
 2 عربيزبان 

نمـاذج: الگوهـا (رد   ») / 2«مواعظ: پندها (رد گزينـه  ») / 4«و » 1«هاي  كند (رد گزينه بنه: پدر به فرزندش تقديم ميلاـ الوالد يقَدم » 3«گزينه  -1
  ـ ترجمه) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس ») 2«گزينه 

  »)4«و » 1«هاي  گزينهرد آتي: آمدني (») / 4«گويد (رد گزينه  يقول: مي») / 2«و » 1«هاي  ي الزمان: زمان گذشت (رد گزينهـ مض» 3«گزينه  - 2

  ـ ترجمه) (آسان) 2(پورمهدي) (درس 

برنگـزين  : لا تتَّخذْ») / 3«قليل: اندك (رد گزينه ») / 4«و » 2«هاي  ألف: هزار (رد گزينه») / 3«و » 2«هاي  ـ اتّخذ: برگزين (رد گزينه» 1«گزينه  - 3
  ـ ترجمه) (دشوار) 2(پورمهدي) (درس ») 3«و » 2«اي ه (رد گزينه

تُرضِ الرحمن: خداي بخشنده را خشـنود كنـي (رد   ») / 3«و » 1«هاي  گوي خود را خوار رها كن (رد گزينه شاتمك مهاناً: دشنام ـ دع» 4«گزينه  - 4
  ـ ترجمه) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس ») 3«و » 1«هاي  تُسخط الشيطان: اهريمن را خشمگين كني (رد گزينه») / 2«و » 1«هاي  گزينه

خمسة و ثلاثين: سي و ») / 3«و » 1«هاي  هاي پيراهن مردانه (رد گزينه أسعار القميص: قيمت») / 3«شود (رد گزينه  ـ تبدأ: شروع مي» 4«گزينه  - 5
  دشوار)ـ ترجمه) ( 1(پورمهدي) (درس ») 2«و » 1«هاي  تسعين: نود (رد گزينه») / 2«پنج (رد گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 6

  كند...  خدا كسي را تكليف نمي»: 1«گزينه 

  ترين بندگان خدا نزد خدا سودمندترينشان براي بندگانش است. محبوب»: 3«گزينه 

  مه) (دشوار)ـ ترج 2و 1(پورمهدي) (درس يبت تو را نصيحت كرد و در نبودت تو را حفظ كرد. دوستت كسي است كه در ع»: 4«گزينه 

  ـ ترجمه) (آسان) 2و  1(پورمهدي) (درس » هايتان را به شما هديه كرد. بهترين برادران شما كسي است كه عيب«ـ ترجمه درست: » 1«گزينه  - 7

دوري ») / 2«د گزينـه  ها) / فرومايگان: الأراذل (ر ي را بياموزيم: علينا أن نتعلّم فنوناً نافعةً (رد ساير گزينهـ ما بايد هنرهاي سودمند» 3«نه گزي - 8
  ـ تعريب) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس »)4«و » 1«هاي  كنيم: نبتعد (رد گزينه

  ترجمه متن:

انـد و آن را   آميخته با عربـي را سـروده   يزبان عربي زبان قرآن و احاديث و دعاها است. شاعران ايراني از آن استفاده كرده و برخي از آنان ابيات
هركس آزموده را بيازمايد، پشيماني بر او «ات دارند، از جمله حافظ شيرازي و در يك ملمع سرود: شاعران ايراني ملمعاز ملمع ناميدند. بسياري 

  »اند بپرس... ها تشنه راني كه در بياباناسو انبارهاي آب از درباره«يا سعدي كه در يك ملمع گفت: » آيد فرود مي

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 9

  تواند. : فارسي ادامه دادن زبان را بدون عربي نمي»1«گزينه 

  ميان زبان فارسي و عربي يك رابطه ادبي وجود دارد.»: 2«گزينه 

  يابيم. در قرآن شعرهاي فارسي از سعدي مي»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (دشوار) 2(پورمهدي) (درس هاي عربي پر از شعرهاي فارسي است.  حديث»: 4«گزينه 

  ها: مع چيست؟ ترجمه گزينهـ مل» 1«گزينه  -10

  هاي فارسي كه با زبان عربي آميخته است. بيت»: 1«گزينه 

  ها. استفاده از فارسي در حديث»: 2«گزينه 

  بيان واژگان فارسي در قرآن.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 2(پورمهدي) (درس اي از شعرهاي عربي در قرآن.  مجموعه»: 4«گزينه 

  ها: زينهـ ترجمه گ» 4«گزينه  - 11

  كنند. سواران آب را در بيابان مصرف مي»: 1«گزينه 

  هاي رود فرات براي استفاده سواران است. آب»: 2«گزينه 

  تواند در بيابان زندگي كند. هركسي آب بنوشد مي»: 3«گزينه 

 متن) (دشوار) ـ درك 2(پورمهدي) (درس فهمد.  ها مي هركس چيزي را از دست بدهد، اهميت آن را در سختي»: 4«گزينه 

  

 

  



  ها: گزينه ساير ـ بررسي» 1«گزينه  -12

  يفعَلُتَفعَلَ»: 2«گزينه 

  ماضيمضارع»: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 2 (پورمهدي) (درسفعلية تفعيل / اسميةتفعل»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -13

  نيستجمع مكسر / اسم المكان  جمع سالم»: 1«گزينه 

  مفعولنيست / فاعلاسم الفاعل»: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس معرب جمع مكسر / مبنيجمع سالم»: 4«زينه گ

  گذاري) (دشوار) ـ حركت 2و  1(پورمهدي) (درس يحافظُ ـ يحافَظَ» 3«گزينه  -14

  ها: هـ ترجمه گزين» 1«گزينه  - 15

  س: ليوان)شود. (الكأ آب يا چاي نوشيده مي ظرفي كه با آننمكين»: 1«گزينه 

  دارد. همان كسي كه ما را از يك كار زشت باز ميبازدارنده»: 2«گزيه 

  ي درختان در بهارها يك صفت براي شاخهسرسبز»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (متوسط) 2و  1(پورمهدي) (درس شود.  چيزي كه نان از آن درست ميخمير»: 4«گزينه 

تـّاب:  الكُ«، »4«و » 3«هـاي   ، اسم مبالغه نيامده و دقت كنيد كه در گزينـه »1«اسم مبالغه است. در گزينه » پذير تواب: بسيار توبه«ـ » 2«گزينه  -16
  ـ قواعد) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس جمع مكسر هستند نه اسم مبالغه. » الكُفاّر: كافران«و » نويسندگان

  ها: دو فعل مزيد هستند. بررسي ساير گزينه» يتجلّي (تفعل)«و » نُشاركِ (مفاعلة)«ـ » 2«گزينه  -17

  زيدمجرّد / تواجه: ملا تهرب»: 1«گزينه 

  مجرّدمزيد / رزقناأنفقوا»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (دشوار) 4و  3(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس مجرّد مزيد / لا نكذبررِّقَنُ»: 4«گزينه 

ترتيب اسم فاعل آمده: العلماء (مفرد العالم) ـ مدرس ـ والـدة ـ ممرضّـة ـ        ها به گزينه اسم فاعل نيامده، اما در ساير گزينه ـ در اين» 2«گزينه  - 18
  ـ قواعد) (آسان) 1(پورمهدي) (درس العمال (مفرد العامل) 

  واعد) (متوسط)ـ ق 1(پورمهدي) (درس اسم مكان است. » الملعب«جمع » الملاعب«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -19

  

  ها: اسم التفضيل. بررسي ساير گزينهاسم الفاعل / أفضلـ المدرس» 4«گزينه  - 20

  اسم الفاعلالمعلّم»: 1«گزينه 

  اسم التفضيلأحقّ»: 2«گزينه 

 ـ قواعد) (دشوار) 1(پورمهدي) (درس اسم الفاعل مخلصاً»: 3«گزينه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


